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چرخ اول

شنيدم كه مي گويند چرا سال هاست 
دوچرخه در يك شــكل و شمايل تكرار 
مي شــود؟ دوچرخــه يــك خاطره ی 

  طوبا ويسه

و معجزه ی 
عظیم تو ...

برای وفات حضرت زینب س

3

حفظ يك خاطره ي جمعي

فتح قله ی 
ششم در 
يك هفته!

2

جمعی اســت؛ به خاطر همين اســت 
كه سال هاســت در يك شكل و شمايل 
مشــخص منتشر شده اســت. چرا فكر 
می كنيم كه هرچيزی را تغيير بدهيم، 
كار خوبی كرده ايم؟ نشريات بزرگ دنيا 
هم سعی می كنند شكل و شمايل خود را 
حفظ كنند، چون دوست دارند خاطره  ی 
جمعی مخاطبانشــان را حفــظ كنند. 
دوچرخه هم در سومين دهه ي فعاليت 
خود در ذهن نسل های گوناگون به اين 

شكل و شمايل نقش گرفته است. 
ياد خاطره ای از »ايرج طهماســب« 
افتادم. به او گفته بودند: »چرا سال های 
ســال اســت كه فقط كلاه قرمزی می 
سازی؟ چرا برنامه ی ديگر نمی سازی؟« 
و او گفته بود: »ما ايرانی ها فكر می كنيم 

بايد همه چيز را هــی تغيير دهيم و هی 
برنامه ی جديد بسازيم. وقتی كلاه قرمزی 
تجربه ی موفقي است و سال های سال، 
نســل های گوناگون با آن خاطره دارند، 
چرا آن را كنار بگذاريم و اين شخصيت را 

حفظ نكنيم؟«
متأســفانه بعضي از آدم بزرگ ها فكر 
می كننــد اگر چيزي را خــراب كنيم و 
دوبــاره چيــز تــازه اي توليــد كنيم، 
كار خوبــی كرده ايم. دوســتاني كه در 
دوچرخه كار مي كنند، ســال های سال 
با نــگاه دقيــق و حرفه اي بــه حوزه ي 
كودك و نوجوان، بدون چشم داشــت 
مالي كار كرده اند. ما در اين سال ها اگر 
از نويسنده ی سرشناس يا شاعری بزرگ 
يا تصويرگری معروفي كارخواسته ايم، 

»نه« نشــنيده ايم؛ چون اعتبار ساليان 
سال درســت كار كردن و خاطره سازی 
باعث شده كه دوســتان هنرمند ما، با 
حداقل دســت مزد به ما كار بدهند و ما 

اهالي دوچرخه هم قدردانشان هستيم.
می گوينــد: »چرا از نويســندگان يا 
روزنامه نگاران خود همشهری استفاده 
نمی كنيد؟« باور كنيــد كه اين حوزه، 
يك حوزه ی تخصصی اســت. دوچرخه 
فقط هشــت صفحه در هفته نيســت؛ 
دوچرخه انواع پادكست ها را می سازد. 
هركــدام از اين پادكســت ها بــا دل و 
جان توســط نوجوانان نسل هاي قديم 
و نوجوانان امروز ســاخته می شــود. ما 
هرهفته در صفحه ی اينستاگرام و كانال 
تلگرام دوچرخه پست هاي روزانه توليد 

می كنيم. مــا در دوچرخه مدرســه ی 
دوچرخه داشــته و داريم. به دوســتان 
علاقه منــدي كه بــه ما پيــام، مطلب، 
تصويرگری و عكس می دهند، مشــاوره 
می دهيــم. دوچرخه طي اين ســال ها 
باغچه ي اســتعداديابي نوجوانان بوده 
است.  بزرگ ترها  و حتي روزنامه نگاران 
حرفــه اي بايد بدانند كــه كار كودك و 

نوجوان، كاري دم دستی نيست.
نياز به مخاطب شناســي دقيق دارد. 
بايد نثر و زبان اين گروه ســني را بداني. 
اين را در 21سال گذشته گفته ايم و امروز 
هم كه همه ي نشــريات كاغذی و حتی 
الكترونيك، هرروز ضعيف می شوند تكرار 
مي كنيم... ما با عشق، چراغ اين نشريه را 
روشن نگه داشته ايم؛ با كار داوطلبانه و 
با ايمان به اين كه اگر بــرای كودكان و 
نوجوانان درست كار كنيم، در آينده ی 
نزديك بهره اش را خواهيم ديد. اميدوارم 
خاطرات جمعي مان را دوســت داشته 

باشيم و آن ها را حفظ كنيم.

خه
چر

دو
ي 

ره 
شما

ن 
ولي

ا



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي چهارم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پور )مدير داخلي 
نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،ياسمن 
رضائيان )خانه ي فيروزه اي(، حســين تولايي )شعر( و 

نيلوفر نيك بنياد
آتليــه: علــي مولــوي )مديــر هنــري( و ابراهيم 

رستمي عزيزي )مسئول هماهنگي(

 با سپاس از بخش هاي گوناگون روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023401   /   نمابر: 23023484

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي

دوچرخه را آنلاين بخوانيد:
  @docharkheh_weekly

hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم
شماره ي 1069 )38 الكترونيك(
پنج شنبه، 28 بهمن ماه 1400 

صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

يادمان باشد

هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستودوم،شمارهي1069)38الكترونيك(،پنجشنبه28بهمنماه1400 2

الآن وقــت دورهمی نيســت! وقت 
مهمانی نيســت. حــالا در قله  ی پيك 
ششم هستيم و هركدام از ما سهمی در 

عبور از اين گردنه خواهيم داشت.
»بهرام عين اللهی«، وزير بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــكي، از مردم 
درخواست كرده از برپايی دورهمی های 
خانوادگی خــودداري كننــد و رعايت 
پروتكل ها را جدي بگيرند، چون در اين 
مجالس كه مردم ماسك نمی زنند. حتی 
اگر فقط يك نفر اوميكرون داشته باشد، 

صددرصد بقيه مبتلا می شوند.
او از مردم خواســته اين چند هفته 
را هم صبــوری كننــد، ميهمانی های 
خانوادگــی را متوقف كننــد و از رفتن 
به رســتوران هايي كه در آن ها ماسك 

برداشته می شود، خودداری كنند.
حالا ما در اواسط موج ششم هستيم و 
تا دو يا سه هفته ي آينده همين وضعيت 
به همين شدت ادامه پيدا می كند. پس 
فعلًا حتي به خانه ي نزديك ترين اقوام 
نرويم و درصورت لزوم بــه تعداد كم و 
مدت كوتاه و با اســتفاده از ماســك به 

ديدن هم برويم.
* * *

باور كنيم كــه اوضــاع ديگر عادي 
نيســت و اوميكرون در عرض يك هفته 
رنگ نقشه ي كشور را عوض كرده است. 
شبيه سرماخوردگي است، ولي مي تواند 
جدي تر و خطرناك تر شود در محيط هاي 

يادمان باشــد »قصه های پندآموز«، محصولاتي مجازی اســت كه با هدف آشــنايی كودكان و 
نوجوانان با قصه های ناب ايرانی توليد شده است.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ ســرای انديشــه، در اين برنامه، قصه هايی از داستان های كهن و 
پرطرفدار ايرانی و خارجی انتخاب شده و در قالب فوتوكليپ برای كودكان و نوجوانان روايت می شود. 
اطلاعاتی نظير تصاوير كتاب، رويدادها و اتفاقات داستان در كنار صدای قصه گو نيز به نمايش درمی آيد.

علاقه مندان برای دريافت فايل تصويــری »قصه های پندآموز« می توانند به شــبكه های مجازی 
فرهنگ سرای انديشه مراجعه كنند.

يادمان باشد بازارچه ي فرهنگ و هنر كودك و نوجوان در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
بازگشايی شده است. اگر چه با اوج گرفتن كرونا نمی دانيم فعاليت اين بازارچه ادامه پيدا می كند يا نه؟
به گزارش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در دو ســال گذشــته به دليل شيوع بيماری 
كرونا و محدوديت های وضع شــده، فعاليت های حضوری در اين مجموعــه به صورت موقت به حالت 
تعطيلی درآمد اما كارگاه های آموزشی در قالب مجازی به فعاليت خود ادامه دادند. اكنون با رفع نسبی 

محدوديت ها بار ديگر فعاليت اين مجموعه از سر گرفته می شود.
به گفته ی »مهدی علی اكبرزاده«، مديرعامل كانون پرورش فكری با ابراز خرســندی از گشايش 
بازارچه ي كودك كانون پرورش فكري، درعيــن حال در كنار اين بازارچه، كارگاه ها و نمايشــگاه ها 
راه اندازی خواهد شــد و برنامه های متنوعی وجود خواهد داشــت. خدمات فرهنگی و هنری شامل: 
تجهيزات كارگاه های هنری، لوازم التحرير، نرم افزارهای آموزشــی، تجهيــزات كامپيوتری، فروش 
محصولات فرهنگی هنری و كارگاه های آموزشــی شــامل: هنرهای خــلاق، كامپيوتر، آموزش های 
علمی، آموزش موسيقی، آموزش رباتيك، آموزش تصويرسازی، كارگاه خلاقيت مادر و كودك، آموزش 
پويانمايی، خانه ي بازی كودك و آموزش چاپ و طراحی، آموزش قرآن و ... محورهای فعاليت  بازارچه ي 

كودك است.

چيزی درباره ي مهرواره ي »پرواز لالايی ها« شــنيده ای؟ اين مهرواره، قبل از اين كه ملی باشد، می تواند 
مسابقه ا ی خانوادگی هم باشد و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، پدر و مادرها و فرزندان كوچك تر خانواده، همراه 
با ما نوجوانان در آن شركت كنند. اين مهرواره، با هدف ترويج ميراث معنوی لالايی، احيای لالايی های اقوام و 
خلق آثار جديد، از سوی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان گلستان برگزار می شود. مهلت ارسال 
آثار برای شــركت در مهرواره ي ملی پرواز لالايی ها كه پيش از اين 25 بهمن اعلام شده بود، تا پنجم اسفند 
1400 تمديد شده است. به گزارش كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان گلستان، اين مهرواره ي ملی 
در چهار گروه سنی كودك، نوجوان، پدرها و مادرها و پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها طراحی و اجرا شده اســت. علاقه مندان شركت در 
اين مهرواره می توانند حداكثر 3 اثــر خود را در قالب فايل صوتی، 
تصويری، پادكست ارشد و بزرگســال، نماهنگ نوباوه، نوخوان، 
نونگاه و نوجوان به همراه متن لالايی و  مشخصات كامل صاحب 
اثر تا پنجم اسفند از طريق ســايت golestan.kpf.ir  به ثبت 
رسانده يا به شــماره ي واتس اپ 09333843931، يا در بخش 
پيام خصوصي اينستاگرام كانون پرورش فكري گلستان به نشاني 
kanoonparvaresh_golestan@ و يا به شناسه ي فضای 

مجازی golestan_kanoon@ ارسال كنند.
ملاك هــای داوری لالايی ها، خلق آثار جديــد و امروزی 
براساس ذائقه و نياز كودك، بيان واضح و مسلط )وضوح صوت 
و تصوير(، استفاده از گويش های محلی، خلاقيت در اجرای اثر 

و رعايت ريتم در اجرای اثر تعيين شده است.

لالايی ها پرواز می کنند

فتح قله ی ششم 
در يك هفته!

شلوغ، قابليت عبور از ماسك را دارد. حالا 
اين وســط عده اي ماسك هم نمي زنند 
و راه را بــراي ورود ويروس بيش تري به 

بدنشان باز مي گذارند.
»حسن ابوالقاسمی«، عضو  كميته ي 
علمی كشوری كوويد19 در گفت وگو با 
خبرگزاري ايرنا، كاهش سرعت انتشار 
سويه ي اوميكرون را از مهم ترين اقدامات 
در شــرايط كرونايی كشــور دانست و 
گفت: »ماسك از مهم ترين ابزارها برای 
محافظت فردی است و حتی اگر ويروس 
وارد بدن شود، هم تعداد آن كم تر بوده و 
هم در صورت ابتلا شدت بيماری كاهش 

می يابد.  
* * *

اگر واكسن زده ايد، هم چنان ماسك 
بزنيــد و از خود و خانواده تــان مراقبت 
كنيد. اگر اين روزها واكســن مي زنيد، 
تا دو هفته در خانــه بمانيد. چون بعد از 
زدن واكسن كرونا، دو تا سه هفته طول 
می كشد تا سطح آنتی بادی در بدن افراد 

در حد مطلوب ايجاد شود.
متخصصان معتقدند واكسن زده ها تا 
حدود زيادی در مقابل بستری و  بيماری 
شديد محافظت می شوند. اما اوميكرون، 
ويروســي مــوذي اســت و راه ورود به 
بدن هركســي را پيدا مي كنــد. پس با 
رعايت فاصله و زدن ماسك از مهم ترين 
راهكارهايی است كه می تواند از سرعت 

انتشار اين سويه بكاهد.

برديابادپر

با سويه ي اوميكرون و پيك ششم كرونا چه كار كنيم؟
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در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان گلستان
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در فیزیک خوانده بودیم هر کنشــی 
واکنشی دارد و حقیقتاً دنیا همین است. 
همه ی اتفاق های کامل، دو ســر دارند 
و آن چه یک طرفه باشد ناقص و ناتمام 
است. بیش تر ما در بچگی در کوهستان 
با صدای بلند نامی را صدا زده ایم. بازی 
بازگشت صدا برایمان جذاب بوده است 
و شــگفت انگیز. آیا حتی یک بار شــده 
بود صدا به ما برنگــردد؟ چنین اتفاقی 
هیچ گاه نیفتاد چون همه ی اتفاقات در 
جهان دو ســو دارد. هر کنشی، پاسخی 

دارد.
ما آدم هــا اما رســم دنیــا را برهم 
زده ایم. دوست داشــتن های یک طرفه، 
خواستن های یک طرفه، تلاش کردن های 
یک طرفه. ما پر از کنش هایی هستیم که 
هیچ واکنشی برایشان دریافت نکرده ایم.

گاهی از خودم می پرســم آدم ها تا 
کی به زندگی یک طرفــه ادامه خواهند 
داد؟ آیا آن ها به دنیایی که در آن زندگی 
می کنند توجه نمی کنند؟ آیا نمی بینند 
تنها اتفاقات دوطرفه کامل و ماندگارند؟

زندگی ما بسیار به سفر شباهت دارد 
و هر ســفری همان طور که رفتنی دارد 
بازگشتی هم دارد. هر غمی، خنده ای هم 
با خود می آورد و هربار که حس ناامیدی 
سراغ قلب می آید، دیر یا زود، امید نیز به 
قلب می تابد. ســراغ هر اتفاقی را که در 
زندگی بگیریم دو نقطه دارد و ما همواره 
از یک سو به سویی دیگر پیش می رویم، 

چون دنیا چنین می خواهد.
گفته ای هرکســی قدمی به ســوی 
تو بردارد تو نیز به ســویش می روی. اما 
آیا این به این معناســت اگر کســی در 
جای خود ســاکن بماند، تو نیز به سوی 
او نخواهی رفت؟ آیا تو می ایستی و تنها 
او را تماشــا می کنی؟ اگر سکون بنده تا 

هروقت غم از راه می رسد با خودم می گویم شادی نیز از راه خواهد رسید و آن قدر 
که برای شادی زمان هست برای غم نیســت. غم، کوتاه زمانی حضور خواهد داشت و 
بعد محو می شود. شادی مانند آفتاب می تابد و یخ های غم را آب خواهد کرد. این طور 
می شود که به خودم می گویم از غم ها دل نگران نشــو که فرصت برای شادی بسیار 

است.
اما درباره ی اندوهی کــه تو آن را بر قلب خود تحمل کــردی همه چیز فرق دارد. 
قصه ی اندوه تو از کربلا شروع شــد و روزها و روزها ادامه داشت. غم، چنان تو را دربر 
گرفته بود که انگار شادی فراموش کرده بود بتابد. شادی رسالت خود را از یاد برده بود 

و نمی دانست اوست که باید بیاید و ماندگار شود.
تو پرستار غم هایی بودی که بازماندگان کربلا بر قلب هایشان داشتند. اندوه و درد 
همیشه به پرستار نیاز دارند. در روزهایی اندوهگین همیشــه به کسی نیاز داریم تا 
کنارمان باشد و با حضورش غم هایمان را کم رنگ تر کند. غم، مانند زخم هایی عمیق 
است که باید مداوا شود. تو، مرهم زخم های عمیق قلب های بازماندگان بودی. اما چرا 
کسی به اندوه قلب خودت فکر نکرد؟ چه کسی بر زخم های قلب تو مرهم می گذاشت؟ 

بی شک، رنج تنهایی بر اندوه تو می افزود و زخم هایت را عمیق تر و عمیق تر می کرد.
اندوه تو، سرنوشتی غم انگیز است که هرگاه به آن فکر می کنم از خودم می پرسم 
پس چرا آفتاب شــادی روزهای بســیار در خواب ماند و بر تو طلوع نکرد؟ روزهایی 
پیوسته در قلب تو برف می بارید و سرما ادامه داشت. اما تو در سرمایی این چنین باز هم 
مرهم زخم های بسیار قلب ها بودی. چه روح وسیعی داشته ای تو و چه مهر عجیبی 

در دلت بوده است.
با رفتنت، غم را از بعُد تــازه ای روایت کرده ای و نشــان داده ای می توان در عین 
غمگین بودن، خورشیدی در قلب داشــت تا با گرمای آن بر زخم های عمیق دیگران 
مرهم شد. تضاد عجیبی خلق کرده ای. تضادی بزرگ شبیه به معجزه که تنها با مهر 
می توان آن را خلق کرد. مادر تمام زخم های قلب! آیا کسی حواسش به معجزه ی تو 
بود؟ معجزه ای لطیف و بی نهایت بزرگ. آیا کســی حواسش بود مهربانی نیز معجزه 
است؟ بعد از تو چنین شد. مهر معجزه شــد. حالا در روزگار ما آن که زخم ها را مداوا 
می کند، آن که شادی می شود و بر قلب ها می تابد، خورشیدی است که رسالت آفتاب 

را انجام می دهد.

و معجزه ی عظیم تو ...
  ياسمن رضائيان

برایوفاتحضرتزینبس

سال های سال طول بکشــد چه اتفاقی 
می افتد؟ آیا او سال ها زندگی را پشت سر 
می گذارد در حالی که از تو دور می ماند؟

نمی توانم تصور کنــم اگر بنده ای به 
ســوی تو حرکت نکند تو نیز در همان 
فاصله می ایســتی و نگاهــش می کنی. 
مهربانــی، با خــود حرکت مــی آورد 
و تو که مهربان ترین هســتی بی شــک 
بنــده ات را فرامی خوانی. مــا بارها در 

خودمان فرومانده ایــم و این فروماندن 
از سرگشتگی است. انگار یادمان می رود 
باید به ســوی تو بیاییم تا از درماندگی 
خارج شــویم. تو این را می دانی و برای 
همین اشاره می کنی تا به سویت حرکت 

کنیم.
پس قصــه ی عجیبی اســت قصه ی 
حرکت بنده به ســوی تو. تو می گویی 
هرکس به ســویت قدمی بردارد تو نیز 

به ســویش قدمی برمی داری. بعد فکر 
می کنیم آیا درست است بنده ای را که در 
جای خود ایستاد است تنها بگذاری؟ اما 
حقیقت این است تو هیچ بنده ای را تنها 
نمی گذاری و همه ی کسانی که به سویت 
حرکت می کنند به خواسته و اراده ی تو 
چنین می کنند، در حالی که با خودشان 
فکــر می کنند بــه اراده ی خود حرکت 
کرده اند. پس عدالت تــو فراتر از آن چه 

ما تصور می کنیم است. من دوست دارم 
فکر کنم این عدالت منحصــر به فرد از 

مهربانی والای تو ناشی می شود.
این روزها بیش تر از همیشــه به این 
موضوع فکر می کنم که تو چه طور ما را 
فرا می خوانی تا نظم ارتباط های دوسویه 
هم چنان برقرار بماند. به نشانه هایی فکر 
می کنم که برای برقــراری این نظم فرو 
می فرســتی و ما را به تحرک وامی داری 
تا قصه ی کنــش و واکنــش هم چنان 
ادامه داشته باشــد. تو برای هرکدام از 
ما تقدیری درنظر گرفته ای و با روشــی 
مخصوص به خودت ما را به ســوی آن 

تقدیر پیش می بری.
من، حالا، در هر نقطه ای که ایستاده 
باشم خواســت تو بوده است. مرا به این 
نقطه دعــوت کرده بــودی و من نیز در 
راستای خواست تو، این نقطه را به اختیار 
خودم انتخاب کــرده ام. قصه ی عجیبی 
اســت قصه ی اختیار. اختیــاری که از 
جنس خواســته و مصلحت تو است اما 
در عین حال همانی هم هســت که من 

دوست دارم.
هیچ کــس به هیــچ درک تــازه ای 
نمی رسد تا تو نخواهی. این را باور دارم و 
حالا راستش خوش حالم. چون می دانم 
اگر به این حرکت کردن فکر کرده ام، اگر 
از ذهنم این حقیقت عبور کرده است که 
هرگاه من به سویت قدمی بردارم تو هم 
قدمی به سویم برمی داری، پس خواست 

خودت بوده است. 
انگار داری به مــن می گویی من به 
ســویت قدم برداشــته ام چــون تو نیز 
به ســویم قدم برداشــته ای. مرا از این 
نزدیک شدن آگاه می کنی و وقتی از آن 
حرف می زنی، ایمان دارم چنین اتفاقی 

افتاده است.

 اوكتاي فراغي

مراازنزدیکشدن
آگاهمیکنی
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کتاب های بسياري برای نوجوانان 
نوشته، جایزه هاي فراوانی از جمله 
»مدال کارِنگی« را به دست آورده 
و فعاليت های زیادی برای آموزش 
نویســندگی خلاق بــه نوجوانان 
انجام داده اســت، اما چيزی که او، 
یعنی »سارا کروسان«، نویسنده ي 
41ســاله ي ایرلندي را از ســایر 
نویسندگان متمایز می کند، سبک 

نوشتاری اش است. 
او رمان را در قالب شــعر آزاد 
می نویســد؛ چيــزی کــه برای 
مخاطبان فارســی زبان و بسياری 
از نوجوانــان نقاط دیگــر دنيا، 
تجربه ا ی جدید و جذاب به شــمار 
می آید. اگر کتاب هایش را خوانده 
یا دیده باشــيد، حتماً می دانيد که 
منظور از این سبک جدید چيست. 
در »کافه دوچرخــه «ي این هفته 
مي خواهيم بيش تر با این نویسنده 

و کارهایش آشنا شویم.
* * *

بيش تر فعاليت ها و آثار شما برای 
نوجوانان است. چه چيزی شما را به 
سمت این گروه سنی جذب می کند؟

من به معنــای واقعی کلمه، عاشــق 
نوجوان ها هستم و حدود 10سال معلم 
آن ها بوده ام. خیلی ها ترجیح می دهند 
گروه ســنی پایین تر یا بالاتری را برای 
تدریس انتخاب کنند، چون معتقدند کار 
با نوجوانان سخت است. ولی من این طور 
فکر نمی کنم. حتی بــا کودکان مناطق 
محروم هم کار کــرده ام. وقتی مطالب 

گفت وگو با »سارا كروسان«، نويسنده ي رمان هاي نوجوان

رمان هاي  خالق 
شعرگونه

هم مرتبط کنم و این طــور رمانم خلق 
می شود، یک رمان شعرگونه!

شــخصيت های داستان هایتان 
چه طــور؟ چه قدر بــه آن ها حق 

انتخاب می دهيد؟
من برای شخصیت های داستان هایم 
از قبــل برنامه ریزی نمی کنــم. طرح 
داســتان بر اســاس این که شخصیت 
چه طور خودش را نشان می دهد، توسعه 
پیدا می کند. مثلًا پایان داستان »طلوع 
ماه« را هیچ طور دیگری نمی توانســتم 
بنویسم. چون باید نشــان می دادم که 
چه طور در چنین سیستمی، شخصیت 
داســتان بدون منابع مالــی محکوم به 

فناست.
این که شما در دانشگاه، فلسفه و 
ادبيات خوانده اید، در نویسندگی به 

دردتان خورده؟
درباره ي فلســفه، پاسخ مثبت است. 
خواندن فلسفه باعث شد درباره ي تمام 
جنبه های زندگی، ســؤالاتی در ذهنم 
شــکل بگیرد. به علاوه فلسفه باعث شد 
من سراغ خواندن متون ادبی سنگینی 
بروم کــه در حالت عــادی هیچ وقت به 
سراغشان نمی رفتم. فلسفه کمک کرد 
که من عمیق تــر فکر و تحلیــل کنم. 
به طور کلی فلســفه نوع نگاه شما را به 
زندگــی تغییر می دهد و شــاید جالب 
باشد بدانید خیلی از نویسنده های بزرگ 
دنیا، فلسفه خوانده اند. این ممکن است 

اتفاقی نباشد!
و در پایــان، تأثيرگذارتریــن 
کتاب هــای زمــان کودکــی و 

نوجوانی تان را به خاطر دارید؟
اولین کتابی که تأثیــر زیادی روی 
من گذاشــت، »مرد خوکی« نوشته ی 
»پل زیندل« بود. اولیــن کتابی بود که 
باعث شد گریه کنم و به این نتیجه برسم 
که ادبیات می تواند تأثیــر زیادی روی 
من داشته باشد. در دوران نوجوانی آثار 
شکســپیر را هم خیلی دوست داشتم. 
چون باعث می شــد حس کنــم زبان 
می تواند روی آدم تأثیــر بگذارد، بدون 
این که درک کاملی از معنا داشته باشیم 

و این برایم خیلی جالب بود.

ترجمهينيلوفرنيكبنياد

جالب و جدید را به آن هــا ارائه کنید و 
بهشان اعتماد داشته باشید، آن ها هم به 

شما اعتماد می کنند. 
از طر فــي من عاشــق آن لحظه ای 
هســتم که نوجوان ها می فهمند برای 
سنجش مسائل اخلاقی، باید به خودشان 
متکی باشند. چون بزرگ سال ها پاسخ 
همه ی سؤال ها را نمی دانند و نوجوان ها 
بالأخره یــک روز ایــن را می فهمند و 

خودشان را معیار قرار می دهند.
دوســت دارید مخاطبان شما 
چه چيزی را از کتاب هایتان برداشت 

کنند؟
دلم می خواهــد نوجوانــان بدانند 
تجربیــات و احساساتشــان در زمــان 
نوجوانی، عادی اســت. دلم می خواهد 
بدانند که گاهی هم حق با بزرگ سالان 
نیست و ممکن است اشتباهاتی از آن ها 
ســر بزند. این همان لحظه ای است که 
قبلًا از آن حــرف زدم و من معتقدم که 
یکی از دشــوارترین لحظــات زندگی 

هرنوجوان است. 
به عنوان مثال در کتاب »وزن آب«، 
»کاســینکا« باید با این حقیقت روبه رو 
شــود که مادرش در حقیقت کیست و 
چرا پدرش همسر دیگری دارد. درواقع 
دوست دارم نوجوان ها این را بپذیرند که 
والدین هم ممکن اســت مثل خودشان 

اشتباهاتی داشته باشند.
شــما بارها و بارها در آثارتان از 
روابط خانوادگی نوشــته اید. چرا 
فکر می کنيد باید برای نوجوان ها از 

خانواده بگویيد؟
بیش تر ما در محیط هایی رشــد 

می کنیــم کــه ممکن اســت دارای 
مشکلات یا اختلالاتی باشد. اما تا زمانی 
کــه درون آن محیط هســتیم، این را 
نمی فهمیــم. مثلًا وقتــی به عنوان یک 
بزرگ سال از خانواده دور می شویم، در 
جلسات روان درمانی ، متوجه می شویم 
خانواده چــه تأثیــری در زندگی مان 

داشته. 
من می خواهم نوجوان هــا را زودتر 
با این موضوع آشــنا کنم؛ یعنی وقتی 
درست درون آن هســتند، نه وقتی که 
20ســال از این اتفاق گذشــته است. 
به علاوه دوســت دارم نوجوان ها این را 
بدانند که اگر احساس می کنند عجیبند 
یا سختی های زیادی را تحمل می کنند، 
خیلی های دیگر هم احساساتی شبیه به 

آن ها را تجربه کرده و می کنند.
فکر می کنيد والدین و مربيان هم 

کتاب هایتان را می خوانند؟
راستش را بخواهید من معمولاً برای 
خودم می نویسم، اما پاسخ شما با توجه به 
هرکتاب متفاوت است. مثلًا »وزن آب«، 
پروژه ا ی شخصی بود که برای نوجوانان 
نوشته بودم، اما والدین بسیاری هم آن 
را خوانده بودند و واکنش های خوبی به 
من نشان داده بودند. فکر می کنم بعضی 
کتاب هــا اینطوري اند؛ کــه نوجوانان و 
بزرگ سالان می توانند درباره ی آن با هم 

گفت وگو کنند. 
معمولاً این اتفــاق وقتی می افتد که 

به ویلیام عزیز

نمی خواهم برایم شعر بنویسی
اما اگر بنویسی خیلی خوب است

و اگر برایم گل رز بخری
هم خوب است

اما نمی خواهم مجبور باشی که برایم
گل بخری.

نمی خواهم کیف کتاب هایم را برایم بیاوری
اما اگر دوست داشتی این کار را بکنی

با میل خودت

جلویت را نمی گیرم
جلوی رمانتیک بودنت را نمی گیرم

اگر خودت این طور می خواهی

بخشی از کتاب
وزن آب

نویسنده: سارا کروسان
ناشر: هوپا )02188964615(مترجم: مریم فیاضی

قیمت: 26000 تومان

ناخنكـ ـكتاب

کتاب را برای دل خودم بنویســم. چون 
درواقع آن را برای نوجوانان می نویسم، 
اما خودم از ازش لذت می برم، پس ممکن 
اســت که بزرگ ســالان هم دوستش 

داشته باشند.
درباره ي ســبک کاری تان، آیا 
این طور فکر می کنيد که موضوعات 
خاص باید با شيوه ای خاص روایت 

شوند؟
احتمالاً! زمان نگارش کتاب »طلوع 
ماه«، حدود 87هزار کلمه به نثر نوشتم، 
اما شبیه به سخنرانی مراسم ختم شده 
بود، چون هیچ شــعری نداشت. مدت 
زمان برای تحویل کتاب هم رو به اتمام 
بود، پس بالأخــره به خــودم آمدم، به 
سختی از آن 87هزار کلمه دل کندم و 
دوباره کتاب را از اول به شعر نوشتم. در 
هنگام نوشتن نثر، شــما می توانید یک 
موضوع یا صحنه را 40 صفحه توصیف 
کنید؛ چیزی که اصلًا در سبک شعر آزاد 
دیده نمی شود. بهتر است بگویم سبک 
من چهل تکه است. گاهی پشت جلد یک 
کتاب قطعه ای می نویسم، گاهی در تلفن 
همراهم و گاهی هنگام رانندگی قطعه ای 
را که به ذهنم رسیده، ضبط می کنم. بعد 
با خودم فکر می کنــم چه طور می توانم 
این قطعات را با یــک خط روایی زیبا به 

كافه دوچرخه
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نمی دانم اولین مسافر تاریخ، راهنمای 
سفر یا راهنمای گردشگری داشت یا نه؟ 
آیا »گیلگمش« در ســفر افسانه ای اش 
از رهگذران، چوپانــان یا از مردم محلی 

کمک می گرفت؟
گیلگمش را نخســتین مسافر تاریخ 
می دانند. مورخــان معتقدند او ۲۸۵۰ 
ســال پیش از میــاد مســیح زندگی 
می کرد. گیلگمش پنجمین پادشــاه از 
نخستین سلسله ی سلطنتی سومر بود. 
براســاس ترجمه ی الواح گِلی به دست 
آمده از منطقه ي میان رودان، گیلگمش 
پس از مرگ دوستش »انکیدو«، بسیار 
غمگین می شــود و به واقعیت مرگ پی 
می برد و به جاودانگی می اندیشد. سپس 
سفری طولانی را به دنبال راز جاودانگی 
آغاز می کند و نخســتین مسافر تاریخ 

می شود.
امــا بایــد بیــش از دو هزار ســال 
می گذشت تا سفر تبدیل به یک صنعت 
شود و گردشگر نیاز به راهنما پیدا کند. 
صنعت گردشــگری حالا به بخش های 
گوناگون گردشــگری تجاری، سامت، 
ماجراجویی، فرهنگی، طبیعت گردی، 
تفریحی، مذهبــی و... یا تلفیقی از چند 
مورد، مثاً گردشــگر فرهنگی، تاریخی 

و تفریحی تقسیم می شود.

همراهلحظاتخوشانسانها
از سرنوشت افسانه ای و تاریخی اولین 
مســافر تاریخ می گذریم و به راهنمایان 
گردشــگران برمی گردیم. »حســین 
بخشی اســتوار« از راهنمایــان فعــال 
گردشگری است که در ماه گذشته بعد از 
دو سال توقف کاری به دلیل شیوع کرونا، 
بالأخره راهنمای مسافری از اسپانیا شد.  
به گفته ی او، چالش ها و جذابیت های 
شــاخه های گوناگــون راهنمایــی 
گردشــگری فرق می کنــد؛ مثاً یک 

بهمناسبتدوماسفند،روزجهانيراهنمايانگردشگري

چالشهاي
يكراهنمايسفر

  نفيسه مجيدي زاده

راهنمای گردشگری که با ایرانی ها سفر 
داخلی می رود یا راهنمایی با ایرانی ها به 
خارج از کشور می رود، هرکدام مسائل و 
داستان های خودشان را دارند. البته آن ها 
هم که در داخل کشور راهنمای زبان ها 
و گویش های خاص هستند، چالش ها و 

داستان هایي در کارشان دارند.
او از ویژگی های مثبت شغلش برای 
ما می گوید: »به طور کلی اگر بخواهم از 
دید خودم از ویژگی های مثبت راهنمای 
گردشگری بگویم، این که شما با لحظات 
تفریح و خوشــيِ مســافران در ارتباط 
هستید، حس خوبی دارد. معمولاً کسی 
که ســفر می آید خیلی شاد است، چون 
دارد تفریح می کنــد و به نوعي لحظات 
خوشحالی اش با تو سپری می شود. خیلی 
کارها هست که شغل های خوبی هستند، 

اما همه اش استرس است. مثاً یکی که 
در دادگاه قضایی کار می کند یا شــغل 
وکالت دارد، مدام با استرس و مشکات 
مردم طرف اســت. ولی وجه مثبت کار 
ما این است که  همراه لحظات فراغت و 

خوشحالی  مردم هستیم.«
او می گوید: »وقتی می توانید به زبان 
دیگری، ویژگی های تاریخی، معماری و 
طبیعی کشــورتان را به مسافراني که از 
کشورهاي دیگر می آیند معرفی کنید، 
غرورآفرین اســت. گاهی هم می توانید 
دیدگاهشــان را در برخی مسائل تغییر 
دهید و در آخــر بازخوردهایی از آن ها 
می گیرید که بیش از 9۰درصدش مثبت 
است و این موضوع، حس جذاب و خیلي 

قشنگی دارد.«
ایــن راهنمــای گردشــگری ادامه 
می دهد: »ممکن اســت شما به صورت 
طبیعی خیلی ســفر بروید، ولی در این 
کار خیلي جذاب اســت که براســاس 
برنامه های ســفر، گاهی باید به جاهایي 
سفر کني که خودت هم تا حالا نرفته اي؛ 
مثل سفر به یک کویر خاص یا روستای 

خاص که ممکن اســت اصاً در حالت 
عادی فکر سفر به آن جا را هم نکنی.«

يکروزجهانی
براساس تعریف »فدراسیون جهانی 
 )WFGTA( »راهنمایان گردشگری
راهنمای گردشــگری، فردی است که 
به صورت تخصصی و در ســازمان های 

منطقه راهنمایی می کند. راهنما به زبان 
انتخابی بازدید کننده و گردشگر صحبت 

می کند و توضیحات لازم را می دهد.
در سال ۱99۰ میادي، رئیس وقت 
فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری، 
دوم اســفند )۲۱ فوریه( را به عنوان روز 
جهانی راهنمایان گردشــگری انتخاب 
و در تقویم ثبت کرد و حالا در آستانه ی 
بزرگ داشــت این روز بد نیست بدانیم 
شــیوع کرونا تأثیر منفــی زیادی روی 
سفرها داشته است و بسیاری از شاغان 
در این صنعت به مشاغل دیگر رو آوردند.

نظم،مشکلهمیشگی
بخشی اســتوار، درباره ي چالش ها و 
ســختی های راهنمایان تور می گوید: 
»یکی از مسائلی که همیشه راهنمایان 
گردشگری در ایران با آن درگیر هستند 
نظم اســت. مثاً معمولاً کســی که از 
اروپا می آید، به هرحال براساس شرایط 
اجتماعی، همیشــه با نظم و حساب و 
کتابی طرف اســت، می آید این جا و با 
یک سری بی نظمی ها روبه رو می شود و 
جمع کردن این بی نظمی ها سخت است و 
گاهی اوقات اتفاقی می افتد که گردشگر 
خارجی آن را کوتاهی منِ راهنما می داند 
و تفهیم این موضوع خیلی سخت است 
که این اتفاق در کشور ما خیلی عجیب 

نیست.
مثاً طرف از آن ســوی دنیــا آمده و 
بازدید یک سری مکان ها برایش خیلی 
اهمیت دارد کــه گاه به دلایل گوناگون 
مثل بازســازی و ...، بــدون اطاع قبلی 
بــه نهادهــای مرتبط با گردشــگری، 
آن مــکان بســته اســت، در حالی که 
دربــاره ي بســته بودن یک مــکان که 
گردشــگر خارجی زیادی دارد، باید از 
قبل اطاع رســانی شــود. از این دست 
اتفاق ها خیلی می افتد و اســترس دارد. 
این موضوع نابخشــودنی است که شما 
نتوانید برنامه ی ســفر گردشــگرها را 

درست انجام بدهید.«
او در ادامه می گویــد: »یا مثاً وقتي 
مي خواهیم با گردشــگرها در خیابان ها 
بچرخیم. ســازوکار عابر پیاده در ایران 
خیلی سخت است. برای آن ها که عادت 
دارند از روی خط عابر پیاده رد شوند و 
چراغ راهنمای عابر پیاده داشته باشند. 
در مجمــوع ما چنین چیــزی نداریم و 
بسیاری چالش های فرهنگی و اجتماعی 
دیگر! اما باید این  مشکات را طوری حل 
کنیم که آن ها از سفر لذت ببرند، چون 
چرخه ی توریســت باید بماند و او وقتی 
به کشورش بازمی گردد ترس و ناراحتی 
نداشته باشد و بقیه را متقاعد کند که به 

سفر ایران بیایند.«
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دماسنج

معتبــر آموزش دیده اســت. هم چنین 
دارای مدرک رســمی یــا کارت معتبر 
از کشــور خود اســت. او مســافران و 
گردشــگران را به هنــگام بازدید از یک 
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مي نويسم؛   باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

سيدسروشطباطباييپور

عالم هپروت!

طمع!
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دفترم! مادر گرامــي به خاطر اتفــاق امروز، 
مــرا مجبور كــرد همــه ي وســايل غيردرســي  
اتاقــم را تــوي گوني بريــزم و تــا اطــاع ثانوي 
آن ها را به انبــاري ببرم. اما بدتــر از اين تنبيه، 
آبروي چندســاله ام بود كــه در كاس مجازي 
امــروز ريخت روي زميــن و تمام! فكــر همه جا 
را هــم كرده بــودم؛ هدفــون در گــوش، تبلت 
روي شكم، حل المســائل رياضي دم دست،  

واتس اپِ برقرار و...
 اما انگار براي لحظاتي، دنياي واقعي و عالم 
هپروت با هم قاتي پاتي شدند و دسته گلي 

را كه نبايد به آب دادم.
وســط كاس رياضــي 
آقــاي ولي نــژاد، 

مشغول حل تمرين بود. من هم به دل گرمي  
البتــه  و  اطرافــم  ارتباط جمعــي  وســايل 
حل المســائل عزيــزم، بــا خيــال راحــت روي 
فرش اتاقم دراز كشيده بودم و  ترََك هاي روي 

سقف را تحليل هندسي مي كردم.
دفترم! حتي باورت نمي شــود؛ با اســتفاده 
از  قضيه ي تالس كه اخيراً در كاس هندســه 
يادگرفتــه بــودم، داشــتم بــه جهانيــان ثابــت 
مي كردم كه دو ترََك اصلي وسط سقف با هم 
موازي انــد و در بي نهايــت هم به هــم برخورد 
نمي كنند. حتي براي لحظاتي احساس كردم، 
ســقف اتاقم مثــل تختــه ي كاس روي ديوار 
ايستاده و من هم با گچ هاي رنگي دارم فرمول 
قضيــه ي تالــس را مي نويســم. تــازه يك هــو 
احســاس كردم به خاطر حل چنين مســئله ي 
مهمــي همــه دارنــد مــرا تشــويق 

مي كننــد و برايم كــف مي زنند. با چشــم هاي 
خــودم »مريــم ميرزاخانــي« را ديدم كــه آمد 
پشت ميكروفن و گفت: »اردلان عزيز، جهان 
تا قرن ها مديون توســت كه تونستي مشكل 
برخورد ترك  سقف ها در بي نهايت را حل كني 
و به همه ثابت كني كه يك دانش آموز ايراني 
در هر سن و سالي مي تونه بدون درميان بودن 
نمره ي كاســي و مســتمر، از پس حــل چنين 
مســائلي بر بيــاد...« و رفت و از تــوي كيفش 
»مدال فيلدز« را كه بالاترين مدال رياضيات 
اســت،  برداشــت و آن را جلــوي همــه به من 

تقديم كرد!
در پوســت خــودم نمي گنجيــدم. در ميــان 
جمعيت، گــروه معــروف »جيپســی كينگز« را 
هم مي ديدم كــه برايــم گيتار مي زدنــد. حتي 
»تونی آلوا«، اســكيت بورد باز معروف هم بين 
جمعيت بود و برايم دست مي زد. با نگاه مريم 
ميرزاخانــي جمعيت آرام شــد و مرا دعوت 

كرد بيايم پشــت ميكروفن. از اين جــا به بعد، 
حس خوبي نداشتم. احســاس مي كردم قرار 
اســت اتفاق بــدي بيفتــد. مي ترســيدم نكند 

همه ي اين اتفاق ها را در خواب ديده باشم!
ولي خــواب نبــودم؛ چــون وقتــي ميكروفن 
را روشــن كــردم، واقعــاً صــداي خــودم را 
مي شنيدم. فقط كمي برايم عجيب بود كه چرا 
مريم ميرزاخاني، هي اصرار داشت مسئله ي 

صفحه ي 58 كتاب رياضي را هم حل كنم.
جلوي ميكروفن روشــن، صدايــم را صاف 
كردم و گفتم: »دوســتان، سقف آرزوهاي من 
خيلي بلنده و از هميــن تريبون، به جهان اعام 
مي كنم كه من هم چنان قصد ادامه ي تحصيل 
دارم و...« وسط سخنراني، صداي مامان را 

هم شنيدم و... 
متيــن مي گفت قضيه آن قــدر ضايع بود 

كه وسط ســخنراني، آقاي ولي نژاد مرا 
از كاس مجازي اخراج كرد!

ســام جنــاب شيرشــاه! امــروز در كاس 
اجتماعي، بحث درباره ي طمــع و زياده خواهي تو 
بود؛ و بچه ها رفتار زشتي را كه دو هفته ي قبل، در 
باغ وحش اراك مرتكب شدي تحليل مي كردند. 
انــگار توََهُم قــدرت، گريبان تو را هــم گرفته؟ اين 
چه رفتار زننده اي بود كه از تو ســر زد؟ قبول!  تو 
شاه شاهان، تو سلطان جنگل، اصاً تو 
بالاي سر! اما هر چيزي حساب و كتابي 
دارد برادر!  حتي من كه عضو رســمي 
انجمن حمايت از حقوق حيوانات اهلي 
و وحشــي مدرســه هســتم، گوشــه ي 
كاس، نشســته بودم 
و از ســر خجالــت، لام 
تا كام، حرف نمي زدم! 

همين طور عرق ســرد كه نه! عرق شرم بود كه 
از پيشاني ام، چِك و چِك، مي چكيد و داشتم توي 
زمين آب مي شــدم. مگــر حيوان ها هــم مثل ما 
انسان ها، نامرد تشــريف دارند و به مردي كه از 
كودكي، تيمارشــان مي كرده و  آب و گوشتشان 
را، عين آقاها، توي قفسشان مي آورده، از پشت، 

خنجر مي زنند؟
تــا جايــي كــه به خاطــر دارم، در عهدنامــه ي 
حيوانات وحشي اين طور آمده كه اگر درنده اي،  
ســير و پُر بود؛ حتي اگــر چلوكباب هــم از جلويش 
رژه رفت، حق ندارد به آن، چپ نگاه كند. اجداد 
تو كه هيچ؛ حتي شــنيده ام دايناســورها هم با آن 
هيكلشان، به اين قانون شكوه مند  حيواني پايبند 

بودند؛ پس اين چه خطايي بود كه از تو سر زد؟

تازه آن كارگــر باغ وحش كه 
داشت برايتان غذا مي آورد! البته تو هم حق 

داري كــه به مــن بگويــي »رطب خــورده كه منع 
رطب نمي كند!«

 آخر در كاس اجتماعي، بحث جنگ و نامردي 
ميان انســان ها هــم در گرفــت. حتــي از دعواي 
اخير قدرت هاي بزرگ جهان، به بهانه ي كشــور 
اوكراين حرف شــد. متين ســؤالي كــرد كه آقاي 
اجتماعي هم جوابي نداشت: »خب، استعمارگرها 
كه اين روزها سير و پُر اند؛ پس چرا هميشه خون 
جلــوي چشمشــان را گرفتــه مي خواهنــد مــردم 

افغانســتان و عراق و يمــن و ســوريه و لبنان را 
يك لقمه ي چپ كننــد؟ و  انگار جواب، تنها 

يك كلمه بود: »طمع!«
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شاید زندگی ایده آلِ تو، جهان 
کابوس زده ی من باشــد! مضمون 
مشترک همه ی داستان های ویران 
شهری )پادآرمان شهری(، همین 
جمله اســت. این گونه ی داستانی 
شــاخه ای از ادبیات علمی تخیلی 
اســت کــه از جهانــی غریب و 
درعین حال آشــنا حرف می زند. 
دنیایــی که گاهی پــرزرق و برق 
اســت و گاهی خالی و سرد، اما در 
هردو صورت، آینه ای است تمام نما 
که اشتباهات نوع بشــر را مقابل 

دیدگانش به تصویر می کشد. 
در ایــن گفت وگو بــا »ضحی 
کاظمی« دربــاره ی آخرین کتاب 
منتشرشده اش، »رنسانس مرگ« 

گپ زده ایم.

 * * *
در داســتان های علمی تخیلی 
دربــاره ی چه چیــزی گمانه زنی 

می کنیم؟
داستان علمی تخیلی در آینده ای دور 
یا نزدیک اتفاق می افتد و اتفاق خاصی 
آن را از دنیای امروز متفاوت می کند. این 
اتفاق اصلی را »نووام« می نامند؛ یعنی 
یک چیز نو. مثلًا شــاید اختراع ماشین 
زمان، تکنولوژی سفرهای میان ستاره ای 
و...؛ معمولاً علم یا تکنولوژی که مبنای 
داســتان علمی تخیلی است، اصطلاحاً 
علم محتمل اســت؛ یعنی علمی که با 
قواعد آکادمیک امروزی کاملًا قابل وقوع 
نیســت، اما بر مبنای چیزی گمانه زنی 

می کنیم تا آن چیز نو اتفاق بیفتد.
مفهــوم  دربــاره ی  کمــي 
»دیستوپیا« توضیح دهید و بگویید 
این پادآرمان شــهر، چگونه شکل 

می گیرد؟
دیستوپیا زیرشاخه ای از علمی  تخیلی 
اســت که در آن اتفاق نو، مفهوم جامعه 
را هــدف می گیــرد و آن را کاملًا تغییر 
می دهد. گاهی در دیستوپیا اتفاق نو در 
خدمت اکثریت جامعه قــرار می گیرد؛ 
مثلًا انقــلاب روباتیــک رخ می دهد و 
صنعت به شکل چشــم گیری پیشرفت 
می کند و این مسئله برای اکثریت جامعه 
رفاه بــه ارمغان مــی آورد، درعین حال 

این جایگزینی منجر به این می شود که 
نیروی انسانی کارش را از دست بدهد و 
بخشی از جامعه آســیب بخورد. چنین 
چیزی اتفاقي دوپهلو است، یعنی برای 
عده ای سودمند است و به عده ی دیگری 
لطمه می زند. بنابراین دیســتوپیا ذاتاً 
مکان بدی نیســت، بلکه فضایی است 
که از تضاد منافع و تفاوت ســلیقه  میان 

انسان ها شکل می گیرد.  
دیستوپیا در کتاب رنسانس مرگ 

چه شکلی است؟
در دنیــای داســتان نوعــی هوش 
مصنوعی اختراع شــده که تاریخ مرگ 
هرانســان تازه متولد شده ای را به دقت 
پیش بینــی می کند، طــوری  که در آن 
جامعه انسان ها در شناسنامه شان علاوه 
بر تاریخ تولــد تاریخ فوت نیــز دارند و 
از موعد مرگشــان باخبرنــد. در چنین 
جامعه ای هــدف بهینه ســازی منابع 
انسانی است و ســاختار ترجیح می دهد 
منابع در دسترس افرادی باشد که طول 
عمر بیش تری دارند تا از هدر رفتنشان 
جلوگیری شود. چنین رویکردی باعث 
ایجاد نوعی اختلاف طبقاتی می شــود. 
از یک ســو بخشــی از جامعه به دلیل 
سرنوشت و مرگ زودهنگام نادیده گرفته 
می شوند و از ســوی دیگر بقیه ی آدم ها 
دسترسی مناسبی به امکانات گوناگون 
دارند. دیســتوپیا از همین تفاوت آغاز 

می شود. انسان ها با هم دیگر متفاوت اند 
و اگر فردیت را در مناســبات اجتماعی 
کنار بگذاریم و با همه ی آدم ها یکســان 
برخورد کنیــم، قطعاً افــرادی ناراضی 
خواهند بود. همیشه این اصل وجود دارد 
که شاید اتوپیا یا آرمانشهر تو دیستوپیا 

یا پادآرمانشهر من باشد.
علمی تخیلی  داستان های  چرا 
مدام درباره ی آینده هشدار می دهد 

و معمولاً آن را تاریک می پندارد؟

ضرب المثلــی میان نویســندگان 
گمانــه زن وجود دارد کــه می گوید در 
فانتزی دنیایی وجود دارد که دوســت 
داریــم اتفاق بیفتــد، اما هرگــز اتفاق 
نمی افتد و در علمی تخیلی دنیایی وجود 
دارد که روی دادنش محتمل است و ما 
از وقوع آن می ترسیم. نگاه علمی تخیلی 
دربــاره ی آینــده بدبینانــه نیســت، 
واقع بینانه اســت و نگاه هشدارگونه ای 
دربــاره ی آینــده دارد. علمی تخیلی از 
تعامل انسان با نوع خودش، محیط زیست 
و تهدیدهایی که بر آن ســایه می اندازد 
ســخن می گویــد و جایی که انســان 
باشد، حتماً خطای انســانی و آینده ی 

نگران کننده هم وجود دارد.
سيدمحمدصادق كاشفی مفرد از كرج

گفتوگوبا»ضحیکاظمی«،نویسنده
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با  وحشــت، آرام آرام روی برگ های خشک پاییزی 
قدم می گذارم و درحالی که دست هایم یخ زده و از  ترس 
می لرزم و دندان هایم به هم می خورند، جلو تر می روم. باد 

هوهوکشان می وزد و به صورتم شلاق می زند.
درختان تنومند اطرافم را احاطه کرده اند و مانع عبور 
نور می شوند. همه جا آن قدر تاریک است که نمی توانم 
جلوی پایم را ببینم و... آخ! بــه زمین می افتم. آرنجم با 
چیزی ســخت، که حدس می زنم سنگ باشد، برخورد 

می کند و زخمی می شود. 
انگار تمام بدنم یخ زده و نمی توانم تکان بخورم، با این 
وجود به خودم می گویم: »این جا افتادن کمکم نمی کنه 

راه خونه رو پیدا کنم.«
بلند می شــوم. زانو هایم می لرزد و هر لحظه ممکن 
است دوباره پخش زمین شوم. چشــمانم تار و سنگین 

شده و به زور آن ها را باز نگه داشته ام. 
فکر می کنــم: »تــوی پیک نیک دیــروز، کتابم رو 

همین جاها گم کردم. ارزش این دردسر ها رو نداشت.«
به درختی تکیه می دهم تا حالم مساعد شود. حس 
می کنم چیزی پشــت گردنم را می گزد. گردنم شروع 
به ســوختن می کند. دســت هایم را مشــت می کنم و 

ناخن هایم را در پوستم فرومی کنم و برمی گردم. 
عنکبوت! 

جیغ می زنم و عقب می روم. پشــت گردنم را لمس 
می کنم. چیزی نیست. خیالم راحت می شود. 

ناگهان حرکتی پشت ســرم احساس می کنم. وقتی 
برمی گردم باز هم همان حرکت سریع را حس می کنم. 

با ســرعت می دوم، اما زمین می خــورم و درد در پایم 
می پیچد. کفشــم توی چیزی گیر کــرده که نمی دانم 
چیســت. تقلا می کنم. ریشــه ی گیاهی را می گیرم و 
با کمک آن خودم را بالا می کشــم، امــا پایم هم چنان 
گیرکرده و دردش بیش تر می شــود. شروع می کنم به 

جیغ زدن. 
ناگهان دستی را روی شانه ام حس می کنم و زنی  را 
بالای سرم می بینم که همراه چند نفر دیگر، چراغ قوه به 

دست، به من زل زده اند.
می گویم: »درد داره. کمکم کنید. خواهش می کنم. 

آی پام... پام!« 
یکی از آن هــا می گوید: »پاش توی یــه چیزی گیر 

کرده.« 
از هوش می روم و صدا های اطراف گم می شوند. 

چشمانم را باز می کنم روی تخت بیمارستانم و مامان 
بالای سرم ایستاده و با نگرانی نگاهم می کند. 

می پرســد: »حالت خوبــه؟ توی جنــگل چی کار 
می کردی؟« 

می خندم و به پای راستم نگاه می کنم که با پانسمان 
شده.

می پرسم: »اون چی بود؟ خیلی درد داشت.«
مامان می گوید: »پات توی تله گیر کرده بود. بعداً باید 
برام توضیح بدی چرا دروغ گفتی با دوست هات می ری 

بیرون و سر از جنگل درآوردی!« 
فرشته ساسانيان اصل
13ساله از تهران

داستانپیکنیک
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از پله های باغ نگارســتان که پایین 
می رویم و وارد حیاط می شــویم، انگار 
دفتــر تاریخ جلــوي چشــمانمان باز 
می شــود. این باغ دلگشــا، بازمانده از 
باغ و بنایی وســیع اســت که روزگاری 
به دســتور فتحعلی شــاه قاجار ساخته 
شده و اقامتگاه تابســتانی اش بوده. در 
دوره  های بعد، این جا مدرسه ی فلاحت 
بوده و بعدتر،  مدرســه ی مستظرفه به 
ریاســت کمال الملک. روزگاری هم به 
دانش سرای عالی تبدیل شده و شاگردان 

بزرگ بسیاری پرورش داده است. 
همین امروز هم هنــوز تاریخ در این 
باغ با ما سخن می گوید، با ماشین چاپی 
که در حیاط باغ است و با موزه ی مکتب 
کمال الملک و با مجسمه  های مینیاتوری 

مردم شناسی »جهانگیر ارجمند«.
در ایــن اتاق بــا آدم هــای مهمی 
ملاقات می کنیم، ســبک زندگی مردم 
را در گذشــته می بینیم و با شغل های 
قدیمی آشنا می شویم. همه ی این ها با 
مجسمه  های کوچک اســتاد جهانگیر 

ارجمند ممکن می شود. 
این مجسمه ها با همه ی ریزه کاری ها 

در اين جا زمان »گذشته« است
گشتي در ميان مجسمه هاي مينياتوري مردم شناسي »جهانگير ارجمند« در باغ نگارستان

عكسومتن:روجانادري

و ظرافت هایش با یونولیت ساخته شده 
است.

 او ابتدا با تیغ، طرح کلی مجسمه را از 
دل یونولیت درمی آورد و سپس جزئیاتی 
مانند چشم و لب و دندان را می ساخت و 

با سمباده ی نرم کار را صیقل می زد. بعد 
با اســتفاده از جوراب نازک زنانه، پشم 
 گوسفند و گاهی موی انسان صورت و مو 
و ابرو و... درست می کرد. برای لباس ها، 
کفش ها و کلاه ها، جنس و رنگ پارچه را 
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انتخاب می کرد و  با دســت می دوخت. 
برای ســاختن ابــزار و وســایل هم از 
یونولیــت، کاغذ، مقوا، چوب و وســایل 

کوچک دور ریختنی استفاده می کرد.
اســتاد ارجمنــد در ســال ۱۳۹۱، 

مجموعــه ی مجســمه هایش را به باغ 
نگارستان اهدا کرد.

 بــرای بازدیــد از نمایشــگاه های 
بــاغ نگارســتان بــا شــماره ي تلفن 

02۱۳۳۱۱۹586 تماس بگیرید.
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